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  عوامل موثر در جهت گيري ارزشي(مادي/فرامادي) دانشجويان
  1   )1390(دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك در سال 

  
  *دكتر سعيد معدني
  **عباس خسرواني

  چكيده 
ــه ــري      مقال ــت گي ــر جه ــوثر ب ــل م ــه عوام ــام آن مطالع ــدف از انج ــوده و ه ــژوهش ب ــك پ ــه از ي ي حاضــر برگرفت

بـا تاكيـد بـر نظريـه      1390ارزشي(مادي/فرامادي) دانشجويان مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اراك،در سـال  
رونالد اينگلهارت است.به همين منظور از بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسـلامي اراك  

ي انتخاب شدند. روش پژوهش، پيمايشي و ابزار گـردآوري اطلاعات،پرسشـنامه   نفر به روش نمونه گيري تصادف 288تعداد 
% 84مي باشد. اعتبار پرسشنامه ها از طريق اعتبار محتوي سنجيده شده و با توجه بـه ضـريب آلفـايي كرونبـاخ كـه ضـريب       

آمار توصـيفي و آمـار اسـتنباطي    درصد را نشان مي دهد پايايي قابل قبولي را مي رساند. در تجزيه و تحليل داده هاي خام از 
و لامدا استفاده شده است.نتايج تحقيق نشان مي دهـد: جهـت گيـري ارزشـي      Cشامل آزمون هاي خي دو،ضريب وابستگي

تلفيقي در بين دانشجويان غالب است. بين جنسيت و جهت گيري ارزشي رابطه معني دار و همبسـتگي نسـبتا قـوي وجـود     
جهت گيري ارزشي رابطه معني دار و نسبتا قوي وجود دارد. بين ميزان رضـايت از زنـدگي و    دارد. بين ميزان مذهبي بودن و

جهت گيري ارزشي رابطه معني دار و نسبتا قوي وجود دارد. در اين تحقيق ثابت شد كه بـين ميـزان اسـتفاده دانشـجويان از     
دارد. بـين محـل سـكونت دانشـجويان و      رسانه هاي جمعي و جهت گيري ارزشي رابطه معني دار اما ضعيف و منفي وجود

جهت گيري ارزشي رابطه معني دار، اما نسبتا ضعيفي وجود دارد. بين قشر اجتماعي دانشجويان و جهت گيري ارزشي رابطه 
هـاي پـژوهش نشـانگر ايـن بودنـد كـه  جهـت گيـري ارزشـي(مادي/فرامادي)           معني دار اما نسبتا ضعيفي وجود دارد.يافتـه 

هاي جمعي،محـل سـكونت و قشـر اجتمـاعي     سيت،مذهبي بودن،رضايت از زندگي، ميزان استفاده از رسانهدانشجويان با جن
  رابطه معني داري وجود دارد.

  هاي گروهي.رسانه - رضايت از زندگي - جهت گيري ارزشي  - ارزش فرامادي - ارزش مادي - : ارزشكليدي هايواژه

                                                 
  maadani25@yahoo.com                                                     تهران مركزيگروه جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد استاديار * 
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  مقدمه
گيـري و كنتـرل    باشـند كـه از شـكل    هاي مهم جوامع مي اجتماعي از مشخصههاي  ها در جامعه به مثابه پديده ارزش

  باشد. ها، باورهاي افراد و نيز ساخت دهي به نظام هنجاري حاكم بر زندگي اجتماعي انسانها موثر مي ها و گرايش كنش
آن بـه عهـده   از سويي ارزش ها و نظام ارزشي آن در نظام فرهنگي هر جامعه، نقش بسيار مهمي را در تحولات  

اي جوامـع   اي كه سوگيري ارزشي، يكي از مهمترين سطوح تغييرات در نگرش، باورها و سطوح توسعه دارد، به گونه
اندازهاي جامعه دارد. از اين روست كه تغيير ارزش هـا   آيد،چرا كه ارزش ريشه در باور، عقايد و چشم به حساب مي

توان انتظار چالش هاي مختلفي را از  گردد و بر اين اساس است كه مي به تغيير در نظام فرهنگي و اجتماعي منجر مي
  ناحيه آن داشت.
ترين چالش هاي ممكن در جوامع جديد، چالش در مورد ساختار ارزش ها باشـد، چالشـي كـه بـا كنـدن از       شايد عمده

  شي جوامع را به همراه دارد.ارزش هاي سنتي و تمايل به سوي ارزش هاي مدرن همراه است و تعارض و تقابل در نظام ارز
در اروپا كه به شكل گيـري جنـبش اجتمـاعي     1960و  1970تغيير شرايط اجتماعي جامعه جهاني در دهه هاي "

جوانان انجاميد، جوانان به عنوان نيروي جديد اجتماعي در ايجاد و تغيير شرايط اهميت يافـت. در ايـن صـورت بـا     
ورت بحث از نسل در ميان جامعه شناسان جدي گرديد:رو به افول رفـتن  وجود دو واقعه مهم نظري و اجتماعي ضر

 1950جامعه شناسي نظري ماركسي و جامعه شناسي اثباتي و شكل گيري جنبش اجتماعي جوانان. تـا قبـل از دهـه    
اهميت جوانان به عنوان نيروي جديد اجتماعي از طرف هيچ يك از چارچوب هاي نظري پيشين مـورد توجـه قـرار    

فت. ولي با تغيير وضعيت اجتماعي و شكل گيري نقد نظري و قدرت يافتن انديشـه انتقـادي و بـا بازگشـت بـه      نگر
و بازخواني آثار كارل مانهايم و پيروان او امكان نظـري مفهـوم سـازي در زمينـه      1950تاريخ جامعه شناسي در دهه 

  )Mannhiem 1952. ( "جامعه شناسي نسلي مطرح شد
فرهنگي در طي دهه هاي اخير در ايران در دهه اخير، به طور خاص پس از انقـلاب اسـلامي،   تغيير و تحولات "

نشان از تحول اساسي در ساختار نظام ارزشي و ديني است. وقوع تحولات و تغييرات فرهنگـي اجتمـاعي ناشـي از    
مرحلـه اول موجـب بـه     تغيير و جابجايي در زمينه هاي جمعيتي و ساختاري در جامعه مي باشد. تراكم جمعيتـي در 

صحنه آمدن خيل عظيمي از جوانان در جامعه شده و در نهايت از طريـق جابجـايي نيروهـاي فعـال جامعـه تحـول       
  ساختاري در نظام اجتماعي صورت گرفته است.

اين امر بازنگري مفهومي و جامعه شناختي نسب به جامعه با توجه به اهميت جوانان كـه بـه مركـز تحـولات و      
جتماعي تا در متن ساختگي نظام اجتماعي به عنوان نيرويي فعـال تبـديل شـده و در تصـميم گيـري هـا و       حوادث ا

  )1383.( آزاد ارمكي: "تحولات موثر واقع شده اند، ضرورت يابد
آنچه امروز بويژه در سه دهه بعد از انقلاب اسلامي در جامعه ايران با توجه به گسترش آموزش و پرورش، رشد 

نفوذ آنها در زندگي فردي و جمعي، رشد شهرنشيني، تمركز فزاينده جمعيـت در شـهرها، افـزايش سـطح      ها و رسانه
هـاي   رخ داد،زمينـه  …آموزش زنان، توسعه فرايندهاي تفكيك اجتماعي، گذار از جنگ و اهميت امـور اقتصـادي و   

اي كـه در سـطح    بـه گونـه  را ميسر سـاخت   …ظهور سطوح متفاوتي از ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و 
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  ها و تفاوتهايي را شاهد بود. توان تعارض اي مي  دروني اجتماع و بين جامعه
دگرگوني ارزش ها در ميان نسل ها به عنوان پديده اي اجتماعي و فرهنگي به تدريج به سياسـت و هنجارهـاي   "

به نظر مـي رسـد كـه ايـن      .واهد داشتفرهنگي جوامع انتقال يافته است. اين جابجايي الزامات گسترده اي در بر خ
.(آبرامسـون و  "فرايند دگرگوني ارزشي در ايجاد فضاي باز سياسي (دموكراتيزه كردن ) در تمام جوامع مفيد مي باشد

  )1992اينگلهارت: 
ثانيـاً  گرديـد، و   ترين نتيجة اين فرايند اين بود كه نسل جديد، نسلي شد كه اولاً بسيار باشتاب اجتماعي مي طبيعي

جهـان متفـاوت    در راه اجتماعي شدن، تنها منبع ارزش گذار او ديگر خانواده و سنّت حاكم بر خانواده نبـود. زيسـت  
فرهنگـي بـه    -نسل نو يا به تعبير مانهايم تجربيات ديگرگون آنان، كه به سبب تحولات صـنعتي و سـپس اجتمـاعي   

نداخت. و از اين مهمتر، امكان ظهور و بروز اين شـكاف  بيني نسل جديد و نسل قديم شكاف ا وجود آمد، بين جهان
  را در زبان و رفتار گروه جديد، فراهم ساخت.

  اهميت مطالعه دگرگوني ارزشي
جوامع در حال توسعه با مسائل مختلفي در زمينه دگرگوني ارزش ها مواجه هستند.از يك سو بدنه سنتي جامعـه  

از سوي ديگر بدنه روشنفكري جامعه معتقد به تغيير و دگرگوني در حافظ و نگهدار برخي ارزش هاي سنتي است و 
  ها است.ارزش

آورد و آن را با موانع  اي بر سر راه توسعه بوجود مي مقاومت و عدم تغيير ارزشها و باورهاي عمومي، مسائل تازه
هاي اجتمـاعي، اهميـت   جدي روبرو مي سازد. از اين رو، شناخت، ترويج، تقويت، انتقال يا تضعيف و تغييـر ارزش ـ 

  هاي توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد. خاصي دارد كه در بررسي
آموزي، كسب مهارت و تخصص، نـوگرايي و   توان به افزايش سواد از جمله ارزشهاي مثبت و مؤثر در توسعه مي

  نوآوري اشاره كرد.
توسعه است كه بيشترين تـأثير دا در پيشـبرد   ترين گام در راه  توان گفت كه تغيير ارزشها، اولين و سخت بنابراين مي

  اهداف توسعه دارد. اما، بايد با احتياط در اين راه گام گذاشت تا با مقاومت و واكنش منفي جامعه مواجه نگشت.
مطالعه تحول ارزشي روشي براي شناخت تحولات اجتماعي عمده مي باشند.مي توان اذعان داشت كه بر اسـاس  

حولات آينده در جامعه چگونه باشد.گر چه بايد توجه داشت كـه بـه نوبـه خـود تحـول و      تحولات ارزشي جريان ت
دگرگوني يك ضرورت نيست بلكه اين امر به دوام و استمرار نظام اجتماعي مي انجامد و در بازگشـت اجتمـاعي و   

  پويائي جامعه كمك مي كند.
هر جامعه حاكي از اهميـت ايـن موضـوع     پس نگاه علمي به بررسي نظام ارزشي و مسائل آن در سطوح ملي در

دارد.چرا كه ارزش ها به مثابه پديده هايي اجتماعي يكي از مشخصه هاي مهم جوامع هستند كه ساختار فرهنگـي را  
  . تاثير كوتاه مدت و بلند مدت دارند..شكل مي دهند و در ابعاد مختلف سياسي،اجتماعي و

  چهار چوب نظري
نگلهارت و با توجه به اينكه ايران در گروه كشـورهاي مـورد بررسـي اينگلهـارت     با عنايت به چارچوب نظري اي
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اجتماعي ايران در قبل از انقلاب، بويژه وضعيت رشد و توسعه اقتصادي و  -قرار نداشته است و نيز شرايط اقتصادي
لش و تغييـرات  و بروز جنگ ايران و عراق،وضعيت تحولات فرهنگي دچار چا 1357رخداد انقلاب اسلامي در سال 

  اساسي شده است.
از طرفي اهميت ارزش هاي اجتماعي و توجه به سوگيري هاي ارزشي كه مهمترين تعيـين كننـده هـاي جهـت      

رفتاري اعضاي جامعه مي باشد ضرورت اين موضوع را ايجاب مي كند. كه با توجه به بحث تئوريـك اينگلهـارت و   
  ني ارزشي جامعه به چه صورتي است.شاخص هاي طرح گرديده از سوي آن وضعيت دگرگو

  نظريه دگرگوني ارزشي اينگلهارت
با توجه به مبناي نظري اينگلهارت كه متكي بر تحول ارزشي است در پي شناسائي روند تغييرات ايجاد شـده در  

ح دانشجويان در دوره معاصر هستيم.يكي از تئوري هاي مهمي كه در زمينه دگرگوني ارزش هـا در دوره اخيـر مطـر   
  مي باشد.» دگرگوني ارزشي رونالد اينگلهارت«گرديده، تئوري 

نظريه اينگلهارت در خصوص دگرگوني ارزشي پيش بيني مي كند كه جايگزيني جمعيت نسل جديد به تـدريج بـه   "
در دگرگـوني  » دامنه « جابجايي بلندمدت از ارزشهاي مادي به ارزشهاي فرامادي منجر خواهد شد.اين دگرگوني را كه از 

نظريه نه تنها امكان پيش بيني جايگزيني نسلي انتظار مي رود، فراهم مي كند. جايگزيني نسلي تنهـا  » جهت « آينده، بلكه 
  )1992.(آبرامسون و اينگلهارت: "عامل تغيير ارزشي نيست، بلكه مولفه هاي مهم ديگري نيز مطرح مي باشند

اينگلهارت معتقد است كه در اثر توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته صـنعتي، تحـول در ارزش هـاي مـادي      
انسان هاي اين جوامع رخ داده، به گونه اي كه روند اين تحول، حركت از ارزش هاي مادي به ارزش هاي فرامـادي  

ارزش ها در ميان نسـل جديـد حـاكي از    را نشان مي دهد.او طي مطالعات گسترده خود نشان مي دهد كه دگرگوني 
تحول فرهنگي است كه نسبت به نسل قديم رخ داده و در اين تحول كيفيت زندگي و ابـراز نظـر فـردي برجسـتگي     

سياسي و مذهبي گذشته دارد.اينگلهارت نتايج مطالعات خود را در دو  اخلاقي، بيشتر در مقابل هنجار هاي اجتماعي،
  و تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي مطرح ساخته است.كتاب با نام انقلاب آرام 

به عبارتي از ديد اينگلهارت وجه تمايز مردم جوامع مختلف نگرش ها، ارزش ها و مهارت هاي اصـلي و پايـدار   
آنان است؛ به بيان ديگر فرهنگ آنها بـا هـم تفـاوت دارد. بـه زعـم وي در چنـد دهـه گذشـته تغييـرات اقتصـادي،           

  ، اجتماعي و سياسي فرهنگ هاي جوامع پيشرفته را از جنبه هاي بسيار مهم دگرگون ساخته است.تكنولوژيكي
اينگلهارت فرهنگ را نظامي از نگرش ها،ارزش ها و دانشي مي داند كه به طرز گسترده در ميان مـردم مشـترك   "

شـناختي،فطري و عمـومي    است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود.در حاليكه طبيعت انساني از لحـاظ زيسـت  
  )19:1373 ،.(اينگلهارت"است.فرهنگ فراگرفته مي شود و ممكن است از يك جامعه به جامعه اي ديگر تغيير كند

از نظر اينگلهارت فرهنگ ها ضمن آن كه در پاسخ به دگرگـوني هـاي محـيط اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و        
دهند و در حال حاضر دگرگوني هاي فرهنگي هستند كه مسير  تكنولوژيكي تغيير مي كند به نوبه به محيط شكل مي

جامعه پيشرفته جامعه صنعتي را هدايت كرده، از اهميت رشد اقتصادي به منزله مهمترين هـدف جامعـه كاسـته، بـه     
  كاهش معيار هاي بي چون و چراي رفتار عاقلانه منتهي گرديده اند.
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سياسـي،  -تكنولـوژيكي و اجتمـاعي   ،ه تغييـرات اقتصـادي  اينگلهارت استدلال مي كند كـه در چنـد دهـه گذشـت    
فرهنگهاي جوامع پيشرفته را از جنبه هاي بسيار مهم دگرگون ساخته است. بـه زعـم وي، فرهنگهـا ضـمن آنكـه در      

اجتماعي و سياسي و تكنولوژيكي تغيير مي كنند بـه نوبـه خـود بـه محـيط       ،پاسخ به دگرگوني هاي محيط اقتصادي
وريكه دگرگوني هاي مهم فرهنگي انقلاب صـنعتي را در غـرب آسـان سـاخت و خـود انقـلاب       شكل مي دهند. بط

  به فرهنگ هاي مغرب زمين شكل نويني بخشيد. ،صنعتي جرياني از تغييرات با خود آورده
از  ،او ادامه مي دهد كه اكنون اين دگرگوني هاي فرهنگي هستند كه مسير جامعه پيشرفته صنعتي را هدايت كرده 
ميت رشد اقتصادي به منزله مهمترين هدف جامعه كاسته، به كاهش معيارهاي بـي چـون و چـراي رفتـار عاقلانـه      اه

  منتهي گرديده اند. 
در خصوص تغيير فرهنگ او معتقد است كه فرهنگ ثابت نيست.فرهنگ نظامي است كه از طريق آن جامعـه بـا   "

گرگوني انها نيز در بلند مـدت وجـود دارد.او بـه عنـوان     محيطش تطابق مي يابد.در صورت تغيير در محيط احتمال د
مثال به غير ديني شدن فرهنگ هاي كاتوليك تاكيد مي كند و اينكه مناطقي كه تحت نفوذ اخـلاق پروتسـتان وجـود    
دارد با به ظهور رسيدن نسلي كه در امنيت اقتصادي بي سابقه اي پرورش يافتـه بـود و داراي ارزش هـاي فرامـادي     

  )60:1373.(اينگلهارت، "ثرات دير پاي توسعه اقتصادي ديده مي شودبودند ا
اينگلهارت داده هاي چند فرهنگي جوامع مختلف را گردآوري كرده و آنها را با توجه به آثار نسل، زمان و سـن   

داوم تحليل كرده است. به عقيده وي، تغيير ارزشي روندي است كه از نسلي به نسل ديگر رخ مي دهد نه به طـور م ـ 
از سالي به سالي ديگر. به طور كلي رهيافت نظريه پردازي اينگلهارت، دو سطح سيستم ( ساختاري جامعه) و سـطح  

  خرد( افراد) را مد نظر قرار مي دهد. 
بدين شكل كه تغييرات محيطي و كلان در سطح سيستم جامعه، به دگرگوني هايي در سطح فردي انجاميده و اين 

رد داراي پيامدهايي براي سيستم مي باشد. وي تغييرات در سطح سيستم را توسعه اقتصادي دگرگوني ها در سطح خ
 هايو فناوري، ارضاي نيازهاي طبيعي به نسبت وسيع تري از جمعيت، افزايش سطح تحصيلات، تجارب متفاوت گروه

  افيايي مي داند.سني مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعي، نفوذ رسانه هاي جمعي وافزايش تحرك جغر
اينگلهارت معتقد است تغيير ارزشي روندي است كه از نسلي به نسل ديگر رخ ميدهد، نه به طور مداوم از سالي  

به سال ديگر. وي تغييرات در سطح سيستم را توسعه اقتصادي و فناوري، ارضاي نيازهاي طبيعي به نسبت وسيعتري 
وت گروههاي سني مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعي، از جمعيت، افزايش سطح تحصيلات، تجارب متفا

  نفوذ رسانه هاي جمعي و افزايش تحرك جغرافيايي مي داند. 
در واقع نظريه دگرگوني ارزشي اينگلهارت، جابجايي از اولويت هاي مادي به سمت اولويت هاي فرامادي را بـه  

از شرايط ناامني اقتصادي به سوي امنيـت نسـبي حركـت    طور بالقوه، فرايندي جهاني مي داند؛ يعني هر كشوري كه 
  كند، الزاما اين فرايند در آن روي مي دهد.  

به نظر اينگلهارت ارزش هاي فرامادي بازتاب وجود امنيت در طي شكل گيري شخصيت فرد هستند. بـر اسـاس   
سـريع اقتصـادي، نظـم    اين فرض در كشورهايي كه به طور نسبي ثبات اقتصادي، نيروي هاي دفـاعي قـوي، آهنـگ    

اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكم باشد بتدريج افراد به سمت مشاركتهاي اجتماعي، آزادي بيان، زيباسازي شهرها و 
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ايجاد جوامع انساني و عقلاني گرايش پيدا مي كنند.قرار گرفتن در اين فضاي ارزشـي نويـد تغييـرات اساسـي را در     
  .ياسي مي دهد كه مي توان انتظار شكاف نسلي را در بين افراد جامعه داشتهنجارهاي ديني، اخلاقي، اجتماعي و س

نظريه دگرگوني ارزشي به جابه جائي اولويت هاي مادي به سمت اولويت هاي فـرا مـادي بـه صـورتي بـالقوه      "
نسـبي   فرايندي جهاني است اشاره دارد.اين جابه جائي در هر كشوري كه از شرايط نا امني اقتصادي به سوي امنيـت 

حركت مي كند بايد روي دهد(هر چند كه طي دوره انتقال،نسل هـاي مسـن تـر همچنـان مـنعكس كننـده شـرايطي        
خواهند بود كه تجربيات قبل از بلوغ آنها را مشخص مي كند).اين امر به روشني نشانگر رابطه ميان توسعه اقتصـادي  

  )1378:85.(اينگلهارت و آبرامسون،"و دگرگوني ارزشي است
  اقتصادي افزايش يافته مي داند.-اينگلهارت تغيير ارزش ها در جوامع غرب را پيامد غير ارادي كاميابي اجتماعي

هـاي  اينگلهارت مي گويد:كاميابي اقتصادي افزايش يافته منجر به برآورده شدن بهتـر نيـاز هـاي بنيـادي در سـال     
  شود.زش هاي ماترياليستي از نسلي به نسل ديگر ميگيري افراد مي شود و اين به نوبه خود منجر به كاهش ارشكل

بر اين مبنا اينگلهارت به تاثير قشربندي اجتماعي توجه مي كند.از اين منظر خانواده هاي ثروتمند به نظر مي رسد 
جوانان ماترياليست كمتري نسبت به خانواده هاي فقير پرورش مي دهند. اين امـر بـه روشـني نشـانگر رابطـه ميـان       

اقتصادي و دگرگوني ارزشي است.همچنين اينگلهارت با اعتقاد به اين استدلال كه تفاوت ميان اجتماعي شدن  توسعه
تكويني جوانان اروپايي با بزرگسالان موجب شده تا جوان تر ها اولويت نسبتا بالايي براي آزادي و ابرازعقيده قائـل  

عي جابه جايي به سـوي اولويـت هـاي ارزشـي فرامـادي      شوند، بيان داشت كه با جايگزيني نسل جديد در آينده، نو
  روي خواهد داد.

  اينگلهارت به منظور تبيين اين تحول، دو فرضيه پيش بيني كننده دگرگوني ارزشي را مطرح مي كند:  
1- Scarcity hypothesis) (،كـــه درآن اولويـــت هـــاي فـــرد بازتـــاب محـــيط   فرضـــيه كميـــابي  

وي كه شخص بيشترين ارزش ذهني را براي آن چيزهايي قائل است كـه عرضـه   اش است؛ به نحاقتصادي -اجتماعي
  آن نسبتا كم است. 

2- Socialization hypothesis) ( كـه در آن ارزش هـاي اساسـي فـرد بـه شـكل       فرضيه اجتماعي شدن ،
  است.  گسترده، منعكس كننده شرايط و فرايند جامعه پذيري وي است كه در سالهاي قبل از بلوغ تجربه كرده

در كشـور هـاي غربـي بـه      1945اين دو فرضيه با هم دلالت بر اين دارند كه در نتيجه رونق اقتصادي كه از سال 
وجود آمد، گروههاي سني جوان اهميت كمتري بر امنيت اقتصادي و جاني قائل هستند تا گروه هاي مسن تـري كـه   

  بسيار بيش از آنها طعم عدم امنيت اقتصادي را چشيده اند.
هـا را بـه   اين مساله نيز حائز اهميت است كه بر خلاف افراد مسن تر، گروه هاي سني جوان بيشتر تمايل دارند، اولويت 

نيازهاي غيرمادي مانند كيفيت زندگي و درك عمومي بدهند.از ديد اينگلهارت، فرضيه كميابي به دگرگوني هاي كوتاه مـدت  
اي از پيش بيني هـاي  ي اشاره دارد. اين دو فرضيه با هم مجموعه به هم پيوستهو فرضيه اجتماعي شدن بر آثار بلند مدت نسل

  مربوط به دگرگوني ارزش ها را پديد مي آورند.
در حالي كه فرضيه كميابي دلالت بر اين دارد كه رونق و شكوفايي اقتصادي به گسـترش ارزش هـاي فرامـادي     
ه ارزش هاي فردي و نه ارزش هاي يك جامعه، به طـور كلـي   انجامد، فرضيه اجتماعي شدن مبين اين است كه نمي
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  يك شبه تغيير نمي كنند، بلكه دگرگوني اساسي ارزش ها به تدريج و بيشتر به طرزي نامرئي روي مي دهد.
اين دگرگوني در مقياس وسيع وقتي پديد مي آيد كه يك نسل جوان تر جايگزين نسـل مسـن تـر در جمعيـت      

د. همچنين پس از يك دوره افزايش سريع امنيت جـاني و اقتصـادي انتظـار مـي رود بـين      بزرگسالان يك جامعه شو
اولويت هاي ارزشي گروههاي بزرگ تر و جواتر تفاوت هاي محسوسي حاصـل شـود. در واقـع فرضـيه اجتمـاعي      

رفتـار را برطـرف   شدن، فرضيه كميابي را تكميل و ايرادهاي ناشي از ديدگاه بيش از حد ساده بينانه تاثير كميابي بـر  
  مي سازد.

هـاي  بنابراين، نظريه دگرگوني ارزشي اينگلهارت كه دلالت بر جابجايي اولويت هاي مـادي بـه سـمت اولويـت    
فرامادي دارد با توسعه اقتصادي جوامع ارتباط دارد تا جايي كه براي تاثير نهادهاي فرهنگي در اين دگرگوني چنـدان  

  وزني قايل نيست.
ان به مراتب بيشتر از بزرگترها برخواسته هاي فرامادي تاكيد مـي ورزنـد و تحليـل گروههـاي     جوان"از ديد وي، 

سني مبين اين است كه اين موضوع به مراتب بيشتر بازتاب دگرگوني نسل هاسـت تـا انعكـاس آثـار سـالخوردگي.      
دگرگوني هاي كوتاه مدت و يا بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به دگرگوني ارزشها، فرضيه كميابي بر پايه 

آثار دوره اي است: دوره هاي رونق و شكوفايي اقتصادي به افزايش فراماديگري مي انجامد و دوره هـاي كمبـود بـه    
ماديگري، فرضيه اجتماعي شدن حاكي از اين است كه آثار بلندمدت گروههاي سني نيز وجود دارد: ارزشـهاي يـك   

طول سالهاي قبـل از بلـوغش مـي باشـد. ايـن نظريـه هـيچ اشـاره اي بـر آثـار           نسل معيني بازتاب اوضاع حاكم در 
  )8:1373. (اينگلهارت، "سالخوردگي يا چرخه زندگي ندارد

نظريه اينگلهارت در خصوص دگرگوني ارزشي پيش بيني مي كند كه جايگزيني جمعيت نسل جديد به تدريج به 
  ادي منجر خواهد شد.جايجايي بلندمدت از ارزشهاي مادي به ارزشهاي فرام

  ارزش هاي مادي و فرامادي:
اينگلهارت معتقد است كه اندازه گيري مستقيم ارزش ها مشكل است، ليكن وجودشان را از الگوي پيوسته تاكيد 
برانواع معيني از اهداف مي توان استنباط كرد. او براي سنجش ارزش هـاي شـهروندان اروپـايي ارزش هـا را بـه دو      

  فرامادي تقسيم كرد.دسته مادي و 
ارزش هاي مادي كه كه مبتني بر نيازهاي زيستي و امنيتي فرد هستند و مستقيما با حيات طبيعي او ارتباط دارند و در  

مقابل ارزش هاي فرامادي كه در جهت ارضاي نيازهاي فرازيستي انسـان مـي باشـند. جهـت سـنجش اولويـت ارزشـي        
فرامادي با شاخص سازي اينگلهارت دوازده سنجه ارزشي در نظر گرفتـه شـده    پاسخگويان از منظر خواسته هاي مادي و

  است؛ به طوري كه شش گويه متعلق به ارزش هاي مادي هستند و بقيه ارزش هاي فرامادي را مي سنجند. 
  شش مولفه اي كه ارزش هاي مادي را شامل مي شوند عبارتند از: 

  حفظ نظم در كشور -الف
  يش قيمت هامبارزه عليه افزا -ب
  حفظ آهنگ سريع رشد اقتصادي -ج
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  اطمينان از اين كه كشور نيروي دفاعي نيرومندي دارد -د
  حفظ اقتصاد با ثبات -ه
  مبارزه با تبهكاري -و

از لحاظ نظري كساني بيشترين اولويت را به اين ارزش ها مي دهند كه در طول سال هاي شكل گيري شخصيت 
  اني مواجه شده باشند. شان با عدم امنيت اقتصادي و ج

  شش مولفه اي كه براي ارزش هاي فرامادي در نظر گرفته اند، شامل موارد زير مي باشند :
  اعطاي حق بيشتر به مردم در تصميم گيري هاي دولت -الف
  دفاع از آزادي بيان -ب
  اعطاي حق بيشتر به مردم در تصميم گيري هاي مربوط به كار و اجتماعشان -ج
  جهت زيباترسازي شهرهاكوشش در  -د
  حركت به سوي جامعه اي دوستانه تر و انساني تر -ه
   .حركت به سوي جامعه اي كه ارزش انديشه ها در آن بيش از پول است -و

از لحاظ نظري كساني بيشترين اولويت را به اين دسته از ارزش ها مي دهند كه تحت اوضاع نسبتا امني پـرورش  
اساس نتايج حاصل از مطالعات تجربي انجام شـده، اذعـان مـي دارد كـه از لحـاظ تجربـي       يافته باشند.اينگلهارت بر 

  روابط مورد انتظار ارزش ها با پس زمينه اجتماعي مشخص مي شود.
از نظر وي درون هر گروه سني معين آنهايي كه در خانواده هاي نسبتا مرفه پرورش يافته اند به احتمال بيشتر به  

فراماديون تنها در ميان نسلي پـس از جنـگ بـه برابـر      1970هميت مي دهند. او بيان مي كند تا ارزش هاي فرامادي ا
عددي با ماديون دست يافته بودند. علاوه بر اين آنان در ميان قشر هاي مرفه تر اين گروه سني متمركـز بودنـد، و در   

و  1960ني بر شكاف نسل ها در اواخر دهـه  ميان دانشجويان به مراتب بيش از ماديون بودند. از اين لحاظ، عقايد مب
  قابل فهم است. 1970اوايل 
در ميان نسل پس از جنگ قابل رويت ترين و لاينفك ترين بخش اين گروه سني يعني دانشـجويان، فرامـاديون    

جامعه  كاملا غلبه داشتند.از ديد اينگلهارت، ارزش هاي حاكم بر محيط هاي دانشجويي از بنيان با آن ارزش هايي كه
  را به طوركلي شكل مي داد، متفاوت بود.

وي اعتقاد دارد كه وجود چنين محيطي مي تواند نقش مهمي در تكامل و ترويج مجموعه معيني از ارزش ها بـازي كنـد. امـا     
بلكه به هاي مختلف نيست - ) استدلال مي كند كه خيزش فراماديگري به سبب تفاوت در تجربه هاي سازنده نسل1979هابرماس( 

  اين دليل است كه هر نسل در معرض جهان بيني هاي خاصي از سوي شبكه هاي ارتباطي جداگانه قرار مي گيرد مي شود.
اما اينگلهارت اين تبيين را يك تبيين مكمل مي داند نه جانشين. او بيان مي دارد كه اين تبيـين بـه توجيـه علـت     

ي اين پرسشي كه چرا هر نسل معين آماده پذيرش ارزش هاي گسترش ارزش ها در يك محيط كمك مي كند اما برا
خاصي به منزله اولويت هاي ارزشي خود است در حالي كه ديگر نسل ها آنها را رد مـي كننـد، جـوابي نـدارد و در     

به اين دليل كه همه جوانان در يك طرف و تمام بزرگترها در سـوي ديگـر بودنـد     1970نهايت تاكيد مي كند كه در 
  براي بقاء اعتقاد به شكاف نسل ها كاملا مناسب بود. اوضاع
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بنا به تعبير اينگلهارت، فراماديون كساني هستند كه در دوران شكل گيري شخصيت شان ( پيش از بلـوغ ) داراي  
امنيت سازنده بودند، يعني داراي امنيت اقتصادي و جاني. اين افراد كساني هسـتند كـه اولويـت هـاي ارزشـي شـان       

  رايانه است چرا كه آنها امنيت مادي و جاني را مسلم فرض كرده اند.فراماديگ
بنابراين يك دسته نيازهاي ديگري براي آنها مطرح مي شود، نيازهايي چون خود شكوفايي، عشق و دلبستگي كه  

يگرايـان  نيازهاي سطح بالا هستند. آنها كساني هستند كه به انتخاب انساني اهميت بسيار زيادي مـي دهنـد. ولـي ماد   
افرادي هستند كه به دليل نداشتن احساس امنيت سازنده ناشـي از دوران شـكل گيـري شخصـيت شـان و وضـعيت       

  اقتصادي فعلي، داراي اولويت ماديگرايانه هستند. اينان بيشتر بر امنيت اقتصادي و جاني تاكيد مي كنند.
ن نسبت بـه بسـياري از مسـائل اجتمـاعي،     همين امر منجر به جهت گيري هاي بسيار متفاوت ماديون و فراماديو

سياسي و اقتصادي مي شود و نگرش هاي آنها را نسبت به بسياري از هنجارهاي سنتي جنسيتي مانند روابط جنسـي  
.. متفاوت مي كند. به منزله يك تعميم گسترده مي توان اظهار داشـت مـاديون   .نامشروع، فحشا، سقط جنين، طلاق و

  ون از هنجارهاي سنتي حمايت مي كنند.بسيار بيشتر از فرامادي
نظريه اينگلهارت در خصوص دگرگوني ارزشي پيش بيني مي كند كه جايگزيني نسل جديد تدريجا به جابجـايي  

دگرگوني در آينده، بلكـه   "جهت"بلند مدت ارزشهاي فرامادي منجر خواهد شد. اين نظريه نه تنها امكان پيش بيني 
از جايگزيني نسلي انتظار مي رود، فراهم مي كند. با توجه به اين امر، جـايگزيني نسـلي   اين دگرگوني را كه  "دامنه"

  تنها عامل درگير نيست، بلكه مولفه اي مهم در دگرگوني ارزشي به شمار مي رود.

  نقدي بر اينگلهارت
جهاني دانسـته  اينگلهارت تئوري دگرگوني ارزشي را كه متأثر از بهبود شرايط اقتصادي كشور است را يك روند 

و آن را به كل كشور ها تعميم مي دهد و استدلال مي كند كه هر كشوري كه در آن ميزاني از رشد و توسعه اقتصادي 
  وجود داشته باشد مي توان شاهد تحول تدريجي از ارزش هاي مادي به سمت ارزش هاي فرامادي باشد.

اين نظريه به تمامي كشورها كه واجـد شـرايط لازم    ضعف تئوريك وي از آنجا آشكار مي شود كه كه وي با تعميم
جهت خيزش فراماديگري مي باشند، اصلا توجهي به ساخت اجتماعي و فرهنگي آن جوامع نمي كند. چرا كه اولويـت  

  ارزشي كه مردمان اين كشورها بدنبال آن هستند، كاملاً با اولويت هاي فرامادي مورد نظر اينگلهارت متفاوت است.
هسـتند كـه تقريبـا     1371تا  1367در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است اغلب متولدين سال هاي نسلي كه 

همه آنها پس از اتمام جنك تحميلي و انقلاب اسلامي به دنيا آمده اند و جنگ را به عنوان عامل مهم و اساسي نـا امنـي   
هـاي كشـور   به سازندگي را تجربه كرده كه سـرمايه ساله موسوم  8جاني و اقتصادي درك نكرده اند.اين نسل يك دوره 

بيشتر صرف امور زير بنائي و عمراني مي شد و شاخص هائي چـون تـورم،گراني و بهكـاري خـارجي از رشـد بـالائي       
  برخوردار بود.

در دوره موسوم به اصلاحات علي رغم اينكه شعار ها اغلب غير اقتصادي بود اما همچنـان كشـور بـا مشـكلات     
دست به گريبان بود و پديده هائي چون مفاسد اقتصادي كه از سـال هـاي گذشـته شـروع بـه رشـد كـرده        اقتصادي 

  بود،نمايان تر مي شد.
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تحريم هاي اقتصادي و سياسي را كه ابتداي انقلاب اسلامي آغاز شده بود را مـي تـوان بـه ايـن شـرايط اضـافه       
همچـون تـورم و بيكـاري،تحريم هـاي اقتصـادي و       كرد.در دولت نهم و دو ساله دهم نيز شاهد معضلات اقتصـادي 

تهديد هاي امنيتي از سوي ابرقدرت ها و صدور قطعنامه هاي تحريمي از سوي شوراي امنيت و بـروز جنـگ هـاي    
متعدد و نا امني هاي گسترده در منطقه بوده و هستيم.لذا اين نسل اگر چه بعد از جنگ به دنيا آمده اند اما از عوارض 

  وده اند و همچون نسل گذشته خود شرايط نا امني را به خوبي درك مي كنند.جنگ مصون نب
 تـوان هر چند سطح رفاه آنان و برخورداري از انواع امكانات زندگي نسبت به نسل گذشته افزايش يافته است.لذا مي

ا امني كامل.البته تفـاوت  گفت كه اين نسل يك شرايط بينابيني را تجربه كرده كه نه در امنيت كامل بوده اند و نه در ن
اين نسل با گذشته بيشتر در برخورداري از شرايط و امكانات ارتباطاتي گسترده اسـت.اين نسـل تهاجمـات سـنگين     
فرهنگي خارج از مرز ها،فرهنگ هاي غير بومي،شرايط باز سياسي و اجتماعي و فرهنگي و امان تحصيلات عاليه و.. 

  يري نظام ارزش آنان موثر بوده است.را تجربه كرده است كه بر روي شكل گ
لذا نمي توان بر اساس نظريه اينگلهارت و بدون پژوهش عملي ادعا كرد كه نسـل فعلـي ايـران بـه دليـل اينكـه       
شرايط جنگي را تجربه نكرده و در شرايط سخت اقتصادي نيز حضور نداشته لذا داراي نظام ارزش فرا مادي گرايانه 

  ينگونه پژوهشات در كشور از جذابيت هاي خاصي برخوردار است.است.به همين دليل انجام ا

  اهداف تحقيق
با توجه به مباني نظريه دگرگوني ارزشي اينگلهارت در اين پژوهش به دنبال اين هستيم تا نظام ارزشي دانشـجويان دانشـگاه   

  .مورد بررسي قرار دهيمنان را آزاد اسلامي اراك را شناسائي كرده و در ضمن عوامل موثر بر شكل گيري نظام ارزشي آ

  سوالات پژوهش 
سوال اصلي اين پژوهش اين است كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اراك از چه نوع نظام ارزشي برخوردارنـد  
و عوامل موثر بر شكل گيري اين نگرش ارزشي كدام است؟و سهم هر يك در شكل دهي به اين نظام ارزشي چقـدر  

  اي بين آنها وجود دارد؟است و چه نوع رابطه 

  فرضيه هاي پژوهش
  اين پژوهش در صدد آزمون چند فرضيه اصلي است كه عبارتند از: 

  به نظر مي رسد جنسيت دانشجويان بر جهت گيري ارزشي آنان تاثير دارد. -1
  به نظر مي رسد مذهبي بودن بر جهت گيري ارزشي دانشجويان تاثير دارد. -2
  رضايت از زندگي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان تاثير دارد.به نظر مي رسد ميزان  -3
  به نظر مي رسد ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر جهت گيري ارزشي تاثير دارد. -4
  به نظر مي رسد محل سكونت دانشجويان بر جهت گيري ارزشي آنان تاثير دارد. -5
  ارزشي آنان تاثير دارد.به نظر مي رسد قشر اجتماعي دانشجويان بر جهت گيري -6
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  روش 
روش مورد استفاده در اين پژوهش،روش پيمايش است.روش پيمايشي اين مزيـت را دارد كـه بـه علـت داشـتن      
نمونه زياد نسبت به ساير روش هاي تحقيق،نتايج آن قابل تعميم به جامعه آماري مورد نظر است و ديگر اينكه امكان 

  همبستگي هاي گوناگون ميان انها ميسر مي گردد. تبديل داده ها به كميت و سپس تحليل

  جامعه آماري 
كليه دختران و پسران دانشجو در دانشكده علوم انسـاني دانشـگاه آزاد اسـلامي اراك    «جامعه آماري اين پژوهش 

  نفر برآورد شده است. 2294باشد كه  مي

  گيري روش نمونه
گيري تصادفي استفاده كرده ايم. دانشكده علوم  ، از نمونهگيري از جامعه آماري پژوهش براي انجام عمليات نمونه

دانشجو به عنوان جامعه آماري برگزيده شده است و با استفاده از فرمول كوكران نمونه گيـري   2294انساني با حدود 
  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. 288صورت گرفت كه 

  اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري
ه ها از طريق اعتبار محتوي سنجيده شده است، به اين صورت كه تـك تـك سـؤالات آزمـون بـا      اعتبار پرسشنام

خـارجي)   -مطالعه و بررسي منابع مختلف از جمله پرسشنامه هاي استاندارد قبلي كه توسط محققان قبلـي (داخلـي   
ور داور، اعتبـار آنهـا مـورد    مورد استفاده قرار گرفته است و سپس با استفاده از نظرات اسـاتيد محتـرم راهنمـا، مشـا    

  سنجش قرار گرفته است.
% درصـد كـه   87ضـريب   Spssبا توجه به ضريب آلفايي كرونباخ از سؤالات پرسشنامه بر اساس آزمونهـاي آمـاري   

  پايايي قابل قبولي را مي رساند، به دست آمد. بنابراين با اعتماد به پرسشها، پرسشنامه ها در بين دانشجويان توزيع شد.
  ). ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي اصلي پژوهش1جدول شماره (

  آلفا             رديف                        شاخص                                    
  %85جنسيت                                                               1            
  %90محل سكونت                                                         2            
  %83         مذهب                                                          3           
  %83        قشر اجتماعي                                                   4           
  %83رضايت از زندگي                                                      5           
  %79       ميزان استفاده از رسانه جمعي                                   6           
  %84       جهت گيري ارزشي                                              7          

  % 84آلفاي كلي                                                                             
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  ابزار جمع آوري اطلاعات
  در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.

  تجزيه و تحليل داده ها
شده است.بر اين در پژوهش حاضر براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي استفاده 

اساس آمار توصيفي شامل جداول و نمودار هائي است كه فراواني،درصد فراواني و.. پاسخگويان را شامل مي شود و 
  همچنين از آمار استنباطي مانند ضريب خي دو،لامدا و ضريب همبستگي استفاده شده است.

  يافته ها

  نتايج حاصل از آمار توصيفي تحقيق
% گـرايش فرامـادي   30% التقـاطي و  45% گرايش مادي،25% مرد مي باشند.47خگويان زن و % پاس53در اين پژوهش 

% 59% از پاسخگويان به ميزان كم،30% بالاست.8/69% متوسط، 4/18% از پاسخگويان پائين،8/11دارند.ميزان مذهبي بودن 
% 3/8% به ميزان متوسط و 25زان كم،% پاسخگويان به مي7/66% به ميزان زيادي از زندگي خود رضايت دارند.11متوسط و 

% 35% متوسـط و  43% از پاسخگويان پائين،22به ميزان زيادي از رسانه هاي جمعي استفاده مي كنند.سطح محل سكونت 
  % در طبقه بالا قرار گرفته اند.19% در طبقه متوسط و 66% از پاسخگويان در طبقه پائين و 15بالاست.

  رضيه هاي پژوهشبررسي ف
پژوهش مي گويد:به نظر مي رسد جنسيت دانشجويان بر جهت گيري ارزشي آنان تاثير دارد.در ايـن   اولفرضيه 

پژوهش ثابت شد كه بين جنسيت و جهت گيري ارزشي رابطه معنـي دار و همبسـتگي نسـبتا قـوي وجـود دارد.بـه       
آنـان التقـاطي بودنـد و     81/0ي آنان فرامادي گرا و اكثر مـردان يعن ـ  46/0عبارتي در اين پژوهش اكثريت زنان يعني 

  تعداد مردان مادي گرا از فرامادي گرا نيز بيشتر بود.
  ). رابطه بين جهت گيري ارزشي با جنسيت2جدول شماره(

  جنسيت  جهت گيري ارزشي
  جمع  درصد ستوني مرد درصد ستوني زن  

  %72  %29 %40 %21 %32  مادی 
  %130  %60 %81 %33 %49  التقاطي 
  %86  %11 %15 %46 %71  فرامادي 
  288  %100 136 %100 152  جمع 

  در جدول فوق نتايج زير بدست آمده است:
      V                  C                                λ X2             df                a           squar  
        46/0           42/0               13/0              64              2               01/0          21/9       
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 29درصـد آنـان فرامـادي هسـتند.همچنين      46درصد التقـاطي و   33درصد زنان مادي، 21بر اساس جدول فوق 
  درصد فرامادي هستند. 11درصد التقاطي و  60درصد مردان مادي،

معني دار مي باشد  01/0با توجه به يافته هاي فوق بين دو متغير همبستگي وجود دارد و اين همبستگي در سطح 
  و لذا فرضيه صفر رد مي گردد.

مفاهيمي هستند كـه نـه بـه     "مردانگي"و  "زنانگي"اين پژوهش نشان مي دهد زنان فرا مادي تر از مردان هستند.
تفاوت هاي اكتسابي فرهنگي بين مردان و زنان دلالت دارند.به عبارت ديگر ) يعني Genderجنس بلكه به جنسيت(

زن بودن و مرد بودن چيزي است كه از هنگام تولد وجود دارد ولي زنانگي يا مردانگـي چيـزي اسـت كـه از طريـق      
  جامعه پذيري به دست مي آيد.بدين ترتيب جنسيت دلالت بر ويژگي هاي اجتماعي دارد.

مي گويد:به نظر مي رسد مذهبي بودن بر جهت گيري ارزشي دانشجويان تـاثير دارد.در ايـن    پژوهش فرضيه دوم
پژوهش ثابت شد كه بين ميزان مذهبي بودن و جهت گيري ارزشي رابطه معني دار و نسبتا قوي وجود دارد.به طوري 

  ي بيشترخواهد بود.كه هر چه ميزان مذهبي بودن فرد بيشتر باشد جهت گيري او به سمت ارزش هاي فرا ماد
در اين پژوهش بيشتر كساني كه به ميزان كمي مذهبي بودند جهت گيري مادي و اكثر كساني كه به ميزان بـالائي  

  مذهبي بودند جهت گيري التقاطي و فرا مادي داشتند.لذا مذهب بر جهت گيري ارزشي تاثير دارد.
  ن بود كه با نظر اينگلهارت در تناقض است.نكته ديگر ميزان بالاي مذهبي بودن اكثريت قاطع دانشجويا

  ).رابطه بين جهت گيري ارزشي با ميزان مذهبي بودن3جدول شماره(
  ميزان مذهبي بودن  جهت گيري ارزشي

  جمع  درصد ستوني  بالا  درصد ستوني متوسط درصد ستوني پائين  
  72  %20  40  %36 19 %38 13  مادي
  130  %54 108  %22 12 %29 10  التقاطي
  86  %26  53  %42 22 %33 11  فرامادي
  288  %100  201  %100 53 %100 34  جمع
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  در جدول فوق نتايج زير بدست آمده است:
V                      C              λ          X2            df               a                  squar  

     26/0           42/0             14/0        53             4             01/0                  28/13       
درصـد   33درصـد التقـاطي و    39درصد كساني كه به ميزان پائيني مذهبي هستند مادي، 38بر اساس جدول فوق 

 42درصـد التقـاطي و    22ي مذهبي هستند مـادي، درصد كساني كه به ميزان متوسط 36آنان فرامادي هستند.همچنين 
 26درصـد التقـاطي و    54درصد كساني كه به ميزان بالائي مذهبي هسـتند مـادي،   20درصد فرامادي هستند.همچنين 

  درصد آنان فرامادي هستند
باشد معني دار مي  01/0با توجه به يافته هاي فوق بين دو متغير همبستگي وجود دارد و اين همبستگي در سطح 

  و لذا فرضيه صفر رد مي گردد.
هـاي  اينگلهارت دگرگوني هاي فرهنگي را در تغيير گرايش هاي مذهبي موثر مي دانـد و معتقـد بـه افـول ارزش    

  مذهبي در بين نسل جوان است.
  دليل اساسي براي افول هنجارهاي مذهبي اجتماعي و هنجارهاي جنسي سنتي برمي شمرد: 3او  
  يتافزايش احساس امن -1
افزايش احساس امنيت كه نياز به هنجارهاي مطلق را كمرنگ مي كند. در اوضاع نسبتاً امن و بي خطـر، شـخص    

  مي تواند تنوع و اختلاف بيشتري را تحمل كند.
  كاهش كاركرد  -2

  گذشته است. هنجارهاي اجتماعي و مذهبي معمولاً (حداقل در ابتدا) زمينه اي كاركردي دارند. اين كاركرد امروز كمتر از
  ساني شناختيمسئله هم -3

مردم در پي همسازي دروني اند. عهد عتيق در جامعه اي شباني پديدار گرديد و عهد جديد نمايـانگر جامعـه اي   
ي مردم، ناهمساني  كشاورزي با هنجارها و جهان بيني متفاوتي است. بين نظام تجويزي سنتي با تجربه مستقيم امروزه

  شناختي وجود دارد.  
  درصد دانشجويان به ميزان زيادي مذهبي بودند. 70اما در پژوهش ما اين اتفاق نيفتاد و حدود 

نكته ديگر اينكه اينگلهارت معتقد است هر چه افراد كمتر مذهبي باشـند داراي جهـت گيـري ارزشـي فرامـادي      
  ه ارزش هاي فرا مادي دارند.خواهند بود در حالي كه در پژوهش ما هر چه افراد مذهبي تر باشند گرايش بيشتري ب

البته اينگلهارت در اكثر مواقع بيان مي دارد كه نمي توان به طور قطع حكـم بـه افـول گـرايش هـاي مـذهبي در       
:برخلاف اين واقعيت كه فرامـاديون در جوامـع غربـي بـه     "هاي غربي داد.به طوري كه در اين باره معتقد استكشور

هستند از آنجا كه كمتر از ماديون درگير تنازع بقا هسـتند از لحـاظ نظـري بايـد      مذهب سازمان يافته نسبتا بي علاقه
  )1373:218 ،.(اينگلهارت"انرژي فكري و احساس بيشتري براي انجام نياز هاي عالي مرتبه داشته باشند

در يافته هاي بدست آمده اينگلهارت اينگونه تصريح شده است كه فراماديون به معنا و هـدف زنـدگي بيشـتر از    
ماديون توجه دارند و آن را ناشي از مذهب سازمان يافته و سنتي اي مي دانند كه كمتر توانسته انـد نيـاز هـاي دينـي     

ه مقابل است.اينگلهارت در نتيجه گيـري در بـاره ايـن مبحـث     افراد فرامادي را فراهم نمايند.در ايران يافته ها در نقط
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بيان مي دارد كه زوال ظاهري هنجار هاي اجتماعي و مذهبي سنتي با تحـول از ارزش هـاي مـادي بـه فرامـادي در      
ارتباط است و به نظر مي رسد هر دو فراگرد مولفه هاي دگرگوني فرهنگي وسيعي باشند كه ويژگي انتقال از جامعـه  

  ي به جامعه فرا صنعتي است.صنعت
تحول به سوي فرا مادي گري و افول شكل هاي سنتي مذهب دو چيز همراه هم هستند زيرا آنها يك علت مشترك دارند يعني سطح 
  بي سابقه امنيت فردي در جامعه پيشرفته صنعتي معاصر كه خود معلول معجزه اقتصادي پس از جنگ و پيدايش دولت رفاه عمومي است.

به طور كلي در يافته هاي اينگلهارت اينگونه تصريح شده است كـه زوال ظـاهري هنجـار هـاي اجتمـاعي و      اما 
مذهبي سنتي با تحول از ارزش هاي مادي به فرامادي در ارتباط است و به نظر مي رسد هـر دو فراگرد،مولفـه هـاي    

فراصنعتي است. اينگلهارت مـي گويـد    دگرگوني فرهنگي وسيعي باشند كه ويژگي انتقال از جامعه صنعتي به جامعه
  شايد اين موضوع علت ديگري هم داشته باشد.

بطوري كه علـي   رابطه ميان خيزش فرامادي گري و كاهش گرايش هاي مذهبي عمدتا مشروط است و نه ذاتي."
 ـ  ه زوال نهـاده  رغم بي توجهي به اين،فراماديون بيش از ماديون درباره معنا و هدف زندگي مي انديشند.اگر ايـن رو ب

است ضرورتا به دليل اوضاع جامعه پيشرفته صنعتي نيست.احتمال دارد اديان موجود با سـهل انگـاري،پيروان بـالقوه    
  )1372:240(اينگلهارت، ".قابل بسيج خود را از دست داده باشند

  مي شود.و يا شايد جهان بيني بيشتر اديان روز به روز خارج از ادراكات و اولويت هاي نسل جوانتر 
پژوهش مي گويد،به نظر مي رسد ميزان رضايت از زندگي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان تاثير دارد.در اين  فرضيه سوم

پژوهش ثابت شد كه بين ميزان رضايت از زندگي و جهت گيري ارزشي رابطه معني دار و نسبتا قوي وجود دارد.به طـوري كـه   
  شتر باشد جهت گيري او به سمت ارزش هاي فرا مادي بيشتر خواهد بود.هر چه ميزان رضايت فرد از زندگي اش بي

در اين پژوهش بيشتر افرادي كه رضايت كمي از زندگي خود داشتند داراي جهت گيري مادي و بيشتر كساني كه 
  ميزان بالائي از زندگي خود رضايت داشتند داراي جهت گيري فرا مادي بودند.

  گيري ارزشي با ميزان رضايت از زندگي ).رابطه بين جهت4شماره( جدول
  ميزان رضايت از زندگي  جهت گيري ارزشي

  جمع  درصد ستوني  بالا  درصد ستوني متوسط درصد ستوني پائين  
  72  %20  10 16 25 %43 37  مادي
  130  %24  12  %58 88 %34 30  التقاطي
  86  %56  28  %26 39 %23 19  فرامادي
  288  %100  50  %100 152 %100 86  جمع

  در جدول فوق نتايج زير بدست آمده است:
V                  C                  λ            X2             df                  a                 squar  

  31/0            41/0             14/0         61               4                  01/0               28/13       
درصد التقاطي  34درصد كساني كه به ميزان پائيني از زندگي خود رضايت دارند مادي، 43بر اساس جدول فوق 

ني كه به ميزان متوسـطي از زنـدگي خـود رضـايت دارنـد      درصد كسا 16درصد آنان فرامادي هستند.همچنين  23و 
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درصد كساني كه به ميزان بـالائي از زنـدگي خـود     20درصد فرامادي هستند.همچنين  26درصد التقاطي و  58مادي،
درصد آنان فرامادي هستند.با توجه به يافتـه هـاي فـوق بـين دو متغيـر       56درصد التقاطي و  24رضايت دارند مادي،

  معني دار مي باشد و لذا فرضيه صفر رد مي گردد. 01/0د دارد و اين همبستگي در سطح همبستگي وجو
پژوهش مي گويد،به نظر مي رسد ميزان استفاده دانشجويان از رسانه هاي جمعي بر جهت گيـري   فرضيه چهارم

گيري هاي جمعي و جهتارزشي آنان تاثير دارد. در اين پژوهش ثابت شد كه بين ميزان استفاده دانشجويان از رسانه 
  ارزشي رابطه معني دار اما ضعيف و منفي وجود دارد.

به طوري كه اكثر افرادي كه به ميزان كمي از رسانه هاي جمعي استفاده مي كردنـد داراي جهـت گيـري ارزشـي     
ع جهـت  فرامادي بودند.و افرادي كه به ميزان بالائي از رسانه هاي جمعي استفاده مي كردنـد تفـاوت خاصـي در نـو    

  گيري ارزشي آنان ديده نشد.لذا اگرچه فرضيه اثبات مي شود اما قابل توجه نيست.
  ).رابطه جهت گيري ارزشي با ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي5جدول شماره (

  ميزان رضايت از زندگي جهت گيري ارزشي
  جمع  درصد ستوني  بالا  درصد ستوني متوسط درصد ستوني پائين  
  72  %25  6 %33 24 %22 42  مادي
  130  %33  8 %43 32 %47 90  التقاطي
  86  %42  10 %24 17 %31 59  فرامادي
  288  %100  24 %100 73 %100 191  جمع

  
  در جدول فوق نتايج زير بدست آمده است:

V                     C          λ          X2            df                 a               squar  
  20/0             26/0      01/0         24               4             01/0              28/13       

 47درصد كساني كه به ميزان پائيني از رسانه هـاي جمعـي اسـتفاده مـي كننـد  مـادي،       22بر اساس جدول فوق 
اني كه به ميزان متوسط از رسانه هاي جمعي درصد كس 33درصد آنان فرامادي هستند.همچنين   31درصد التقاطي و

درصد كساني كه به ميـزان بـالائي    25درصد فرامادي هستند.همچنين  24درصد التقاطي و  43استفاده مي كنند مادي،
  درصد آنان فرامادي هستند. 42درصد التقاطي و  33از رسانه هاي جمعي استفاده مي كنند مادي،

باشد و دار ميمعني 01/0و متغير همبستگي وجود دارد ولي اين همبستگي در سطح با توجه به يافته هاي فوق بين د
  لذا فرضيه صفر رد مي گردد.

ارزش هاي ارسالي توسط رسانه هاي شنيداري و ديداري تاثيرات زيادي برجاي گذاشته و جهت ارزش هاي جامعه 
هـا و  تبع آن انسـان ايرانـي ماننـد ديگـر جوامع،فرهنـگ     و ماهيت آنرا تغيير مي دهد.جامعه ايراني و فرهنگ ايراني و به 

ها موجد تغيير در الگوهاي سنتي جوامع  انسانها تحت تاثير ظهور تكنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي جديد است.رسانه
كشند. بر اثر مسـأله فراملـي شـدن     ها و هنجارهاي جديد، الگوهاي نسل پيش را به چالش مي هستند و با تشويق ارزش

ويـژه اطـلاع از جديـدترين الگوهـا و      ها و به هاي مختلف محلي و جهاني از طريق رسانه ها و دسترسي به فرهنگ رسانه
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هـاي   ي نمادهاي فرهنگي بيگانه، (به ويژه فرهنـگ غربـي) فرهنـگ و ارزش    هاي رفتاري و ظاهر و ترويج گسترده شيوه
  ه است كه نمود آن در جامعه و خانواده قابل مشاهده است.سنتي جوامعي مانند ايران دچار دگرگوني هاي فراواني شد

پژوهش مي گويد،به نظر مي رسد محل سكونت دانشجويان بـر جهـت گيـري ارزشـي آنـان تـاثير        فرضيه پنجم
دارد.در اين پژوهش ثابت شد كه بين محل سكونت دانشجويان و جهت گيـري ارزشـي رابطـه معنـي دار امـا نسـبتا       

وري كه اكثر كساني كه در كلان شهر ها و مراكز استان ها زندگي مي كردند مادي گرا و اكثر ضعيفي وجود دارد.به ط
  كساني كه در روستا ها و حاشيه شهر ها زندگي مي كردند داراي جهت گيري التقاطي و فرامادي بودند.

  ). رابطه بين جهت گيري ارزشي با محل سكونت6جدول شماره(
  محل سكونت جهت گيري ارزشي

  جمع  درصد ستوني  بالا  درصد ستوني متوسط درصد ستوني پائين  
  72  %21  21  %17 20 %48 31  مادي
  130  %56  57  %42 53 %31 20  التقاطي
  86  %23  23  %41 50 %21 13  فرامادي
  288  %100  101  %100 123 %100 64  جمع

 
  در جدول فوق نتايج زير بدست آمده است:

V                   C             λ          X2            df                a                     squar  
  28/0           38/0           07/0        51            4                01/0                 28/13       

  21درصـد التقـاطي و   31ت مـادي، درصد كساني كه سطح محل سكونت آنان پائين اس 48بر اساس جدول فوق 
درصـد   42درصد كساني كه سطح محل سكونت آنان متوسـط اسـت مـادي،    17درصد آنان فرامادي هستند.همچنين 

 56درصد كساني كه سطح محل سـكونت آنـان بـالا اسـت مـادي،      21درصد فرامادي هستند.همچنين  41التقاطي و 
  .درصد آنان فرامادي هستند 23درصد التقاطي و 

معني دار مي باشد  01/0توجه به يافته هاي فوق بين دو متغير همبستگي وجود دارد و اين همبستگي در سطح با 
  و لذا فرضيه صفر رد مي گردد.

اين نتيجه نيز با نتايج اينگلهارت در تضاد است.اگر ما محل سكونت افراد را ملاك پايگاه اقتصـادي آنـان بـدانيم    
لان شهر ها و مراكز استان ها زندگي مي كنند داراي جهت گيري فرامادي باشند اما قاعدتا مي بايست كساني كه در ك

  در اينجا عكس اين فرضيه ثابت شد.
پژوهش مي گويد،به نظر مي رسد قشر اجتماعي دانشجويان بـر جهـت گيـري ارزشـي آنـان تـاثير        فرضيه ششم

دارد.نتايج حاصل از جدول توافقي جهت گيري ارزشي و قشر اجتماعي نشان مي دهد كه فرضيه پژوهش تائيد شـده  
عنـي دار امـا نسـبتا    است. در اين پژوهش ثابت شد كه بين قشر اجتماعي دانشجويان و جهت گيري ارزشي رابطـه م 

  ضعيفي وجود دارد.به طوري كه نوع قشر اجتماعي آنان تاثير قابل توجهي در جهت گيري ارزشي آنان نداشته است.
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  ). رابطه بين جهت گيري ارزشي با قشر اجتماعي7جدول شماره(
    قشر اجتماعي جهت گيري ارزشي

  جمع  درصد ستوني  بالا  درصد ستوني متوسط درصد ستوني پائين  
  72  %33  18  %17 31 %44 23  مادي
  130  %31  17  %53 97 %31 16  التقاطي
  86  %36  20  %30 53 %25 52  فرامادي
  288  %100  55  %100 181 %100 64  جمع

  در جدول فوق نتايج زير بدست آمده است:
V                      C            λ          X2            df              a                   squar  

  26/0           34/0          06/0          41            4               01/0               28/13       
درصـد آنـان    25درصـد التقـاطي و   31درصد كساني كه در قشر پائين قرار دارند مادي، 44بر اساس جدول فوق 
درصد فرامـادي   30درصد التقاطي و  53اني در قشر متوسط قرار دارند مادي،درصد كس 17فرامادي هستند.همچنين 

درصـد آنـان فرامـادي     36درصـد التقـاطي و    31درصد كساني كه در قشر بالا قرار دارند مـادي،  33هستند.همچنين 
 باشـد دار مي معني 01/0با توجه به يافته هاي فوق بين دو متغير همبستگي وجود دارد و اين همبستگي در سطح هستند.

  و لذا فرضيه صفر رد مي گردد.
اما اينگلهارت در نظريه خود بر اين عقيده است كه افزايش سطح پايگاه اقتصادي افراد بـه گـرايش آنـان بـه     

هاي فرا مادي منجر مي شود. نظريه اينگلهارت بر اين فرض استوار است كه ارزش هاي فرامادي ناشي از ارزش
جاني در طول سال هاي شكل گيري شخصيت فرد است. پس فراماديون، در قشـرهاي  حضور امنيت اقتصادي و 

  بالاتر اقتصادي حضور دارند.
هر طبقه سبك زندگي ويژه و رويكرد ها و باورداشت هاي مخصوص و مقبـول  "يافته هاي پژوهش نشان داد

،ســلامتي خــود را دارد.طبقــه اجتمــاعي مــادرزادي هــر فــرد در نحــوه زندگي،تعــداد ســال هــاي عمر         
رواني،تحصيلات،شغل،رفتار سياسي،ثبات زناشوئي،وابستگي هاي مذهبي،مشاركت اجتمـاعي و رويكـرد هـايش    

  )183 :1372،.(كوئن"تاثير تعيين كننده اي دارد
اما در اين پژوهش نظريه اينگلهارت تائيد نمي شود و نمي توان رابطه قوي بين قشر اجتماعي افراد و جهـت  

  دا كرد.گيري ارزشي آنان پي

  بحث 
يافته هاي پژوهش نشان دهنده جهت گيري تلفيقي ارزشي در بين دانشجويان است.با عنايت به نظريه اينگلهارت 

اجتماعي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي،بروز جنگ تحميلي و به ويـژه وضـعيت رشـد و    -و شرايط اقتصادي
هت گيري ارزش به سمت جهت گيـري فرامـادي سـوق    توسعه اقتصادي بعد از جنگ پيش بيني مي شد وضعيت ج

  پيدا كرده باشد در حالي كه در بين دانشجويان اين جهت گيري تلفيقي از گرايشات مادي و فرامادي است.
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با توجه به اينكه در اين پژوهش متغير هاي مستقل ما به نوعي عوامل موثر در جامعه پذيري دانشجويان به شـمار  
ر رابطه اين عوامل با جهت گيري ارزشي معني دار بوده است مي توان اينگونه نتيجه گرفـت  روند و از سوي ديگمي

  كه نوع جامعه پذيري يا اجتماعي شدن افراد در جهت گيري ارزشي آنان موثر است.
 شـود. يك نكته مهم در اين پژوهش استفاده كم دانشجويان ما از رسانه هاي جمعي است كه يك هشدار محسوب مي

چرا دانشجويان به ميزان كمي از رسانه ها استفاده مي كنند و ميزان مطالعه كتب و مجلات نيز در ميان آنان كـم   اينكه
  است خود يك پژوهش جداگانه را مي طلبد.

در صد آنان است.اين نتيجه نشان مـي   84يكي از نتايج اساسي اين پژوهش داشتن گرايش التقاطي اكثريت دانشجويان يعني 
دهد كه گرايشات ارزشي دانشجويان جوان نه صرفا مادي و نه صرفا فرامادي است بلكه تلفيقـي از گرايشـان مـادي و فرامـادي     

ر گرفتن اكثريت پاسخگويان در رتبه متوسط هستيم.شايد اين موضوع حكايـت  است.در سنجش متغير هاي مستقل نيز شاهد قرا
  از گستردگي طبقه متوسط در جامعه ايراني دارد كه يكي از پيامد هاي گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن است.  

ائي چـون  رابطه بين جهت گيري ارزشي افراد يك جامعه يا به عبارتي ديگر نظام ارزشي يك جامعه با مولفـه ه ـ 
ميزان مذهبي بودن افراد،قشر اجتماعي آنها،ميزان بهره مندي آنها از رسانه هاي جمعي،جنسيت،محل سكونت و ميزان 

گانه در شـگل گيـري يـك     5رضايت از زندگي يك رابطه ديالكتيكي است و نه يك رابطه يك سويه.اگر چه عوامل 
  گانه پژوهش موثر است. 5كيف عوامل  نظام ارزشي خاص موثر اند اما نظام ارزشي نيز در كم و

يـه مـورد بررسـي قـرار       در نظام اجتماعي نمي توان پديده ها را يكسويه و علت و معلولي تبيين كرد.در اين پژوهش يك بعـد قض
  ه است.گانه نيست.خود اينگلهارت نيز اين موضوع را يادآور شد 5گرفته و لزوما به معناي رابطه يك سويه نظام ارزشي و متغير هاي 

سياسـي، فرهنگهـاي   - اينگلهارت استدلال مي كند كه در چند دهه گذشته تغييرات اقتصادي، تكنولوژيكي و اجتماعي 
 هايبه زعم وي، فرهنگها ضمن آنكه در پاسخ به دگرگونيجوامع پيشرفته را از جنبه هاي بسيار مهم دگرگون ساخته است. 

  ي تغيير مي كنند به نوبه خود به محيط شكل مي دهند.محيط اقتصادي، اجتماعي و سياسي و تكنولوژيك
بطوريكه دگرگوني هاي مهم فرهنگي انقلاب صنعتي را در غرب آسان ساخت و خود انقلاب صنعتي جرياني از  

هاي به فرهنگ هاي مغرب زمين شكل نويني بخشيد.او ادامه مي دهد كه اكنون اين دگرگوني ،تغييرات با خود آورده
از اهميت رشد اقتصادي به منزلـه مهمتـرين هـدف     ،د كه مسير جامعه پيشرفته صنعتي را هدايت كردهفرهنگي هستن

  جامعه كاسته، به كاهش معيارهاي بي چون و چراي رفتار عاقلانه منتهي گرديده اند.
بيشـتر بـر    ،از نظر اينگلهارت جوامع پيشرفته صنعتي به سوي تحول تدريجي از تاكيد بر امنيت اقتصادي و جاني

تعلق و دلبستگي به ديگران، ابراز نظر فردي و كيفيت زندگي پيش مي روند.علت اين تحول را مي توان در سطح بي 
سابقه امنيت اقتصادي و جاني كه به طور كلي پس از جنگ جهاني دوم در اين كشورها گسترش يافتـه اسـت و نيـز    

  .ظهور دولت رفاه عمومي جستجو كرد
است كه پژوهش گسترده اينگلهارت كه نظريه دگرگوني ارزشي از آن استخراج شده در جوامع يك نكته مهم اين 

صنعتي پيشرفته و بر اساس ويژگي هاي اين نوع جوامع صورت گرفته است،اما پژوهشي كه ما انجام داده ايم در يك 
ر دارنـد كـه مهمتـرين    جامعه نيمه صنعتي و در حال توسعه صورت گرفته كه قطعا تفاوت هاي فاحشـي بـا يكـديگ   

اينگلهارت تئوري دگرگوني ارزشـي را كـه متـأثر از بهبـود شـرايط       تفاوت را مي توان در تفاوت هاي فرهنگي ديد.
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اقتصادي كشور است را يك روند جهاني دانسته و آن را به كل كشور ها تعميم مـي دهـد و اسـتدلال مـي كنـد هـر       
هـاي  دي وجود داشته باشد مي توان شاهد تحول تـدريجي از ارزش كشوري كه در آن ميزاني از رشد و توسعه اقتصا

  مادي به سمت ارزش هاي فرامادي بود.
ضعف تئوريك وي از آنجا آشكار مي شود كه كه وي با تعميم اين نظريه به تمامي كشورها كه واجـد شـرايط لازم   

جوامع نمي كند. چرا كه اولويـت   جهت خيزش فراماديگري مي باشند، اصلا توجهي به ساخت اجتماعي و فرهنگي آن
  ارزشي كه مردمان اين كشورها بدنبال آن هستند، كاملاً با اولويت هاي فرامادي مورد نظر اينگلهارت متفاوت است.
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